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  :چكيده

وحيد قزويني كه امروزه شهرت چنداني ندارد، از شاعران، نويسـندگان، مورخـان و    
ها را بـيش  ميان مجموعة اشعار او كه شمار آندر . سياستمداران معروف دورة صفوي است

كه » خلوت راز«نوي قابل توجه  اند، چند مثنوي نيز هست، از جمله مثهزار دانسته از سي
بررسي اين مثنـوي نشـان   . ي به بررسي آن پرداخته استسشنااين مقاله با نگاهي سبك

ويژه از قدرت تخيل بالايي برخوردار است و همين دهد كه وحيد شاعري تواناست و بهمي
او . ع باشدهاي بكر و بديسازياز انواع صور خيال و مضمون شده تا شعر او سرشار اي زمينه
هاي بسيار و برجسته در شعر سازيآن تركيبĤمد ن نيز تسلط قابل توجهي دارد و پيبر زبا

و مضامين عاميانه نيـز توجـه بسـيار     لغاتاوست، او مانند ديگر شاعران سبك هندي به 
بـا  . توان ديدو رسوم عاميانه را در شعر او مي و باورها و آداب ها هداشته است و بسي از واژ

مثنوي او را رنگي از عرفان و اخـلاق نيـز    ،هاي عرفاني نيز سر و كار داشته و همينزهآمو
  .بخشيده است

  
  :كلمات كليدي

  .وحيد قزويني ، سبك هندي، مثنوي خلوت راز
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  :مقدمه
سبك . گذردهاي ادبي ايران ميترين سبكهاست كه از دورة حيات يكي از پر بحثسال

سـبكي كـه مخالفـان و    . رصت تولـد، رشـد و افـول يافـت    هندي كه در پي عوامل متعدد، ف
كنند، اقتضاي زمانـه و شـرايط   مخالفاني كه گاه فراموش مي! منتقدان بسياري داشته و دارد

شايد شمار زيادي از ! شود براي نمود يك جريان، يك سبك و يك انديشهخاص بستري مي
انديشند كه چه باعـث بـه   ه اين نميها را پوچ و چرند بدانند؛ اما بمنتقدان، مكتب دادائيست

  1.گونه استسبك هندي نيز اين! وجود آمدن چنين گرايشي شده است

اي حـدودا دويسـت   در هر صورت پسند جامعة آن روزگار اين سـبك را فرمـانرواي دوره  
يكـي از برجسـتگان ايـن شـاعران،     . ساله ساخت و شاعران بسياري را به دنبال خود كشـاند 

نگاري، خطاطي و سياست نيز دستي كه افزون بر مقام شاعري، در تاريخ وحيد قزويني است
  .بالا داشت

در درجـة اول بايـد   . اين پژوهش در پي يافتن پاسخ چند پرسش مهم و اساسي است
راستي وحيد قزويني يعني وحيد قزويني داشت و ديد ب شناختي از شاعر اين  مثنوي،

اشته، پس از آن لازم است  بررسي شود كـه  در تاريخ ايران كه بوده و چه جايگاهي د
در ميان آثار وي، مثنوي خلوت راز  چه ويژگيهايي دارد و اساسا شاعر در اين مثنـوي  

  . به چه مسائلي پرداخته است و سبك شخصي كار وي چگونه است
 شيوة پژوهشي -

پـس از آن سـبك   . در اين پژوهش، ابتدا مختصري از احوال شـاعر آورده شـده اسـت   
مثنوي مذكور در سه سطح زباني، بلاغي و فكري مـورد بررسـي قـرار گرفتـه      شناسي

اي مناسب  از اشعار مثنوي آورده شده و سعي نيز براي هر ويژگي سبكي نمونه. است
هاي شعري نو و بديعي استفاده شود كه پيش از شـاعر كمتـر   بر اين بوده كه از نمونه

جـام شـده، ابتكـارات هنـري و     هاي انسـي در نهايت با توجه بـه برر . است سابقه داشته
لازم است ذكر . شده استهاي شاعر در مثنوي مذكور نشان داده نوآوريها و  نيز مهارت

ي خصايص سبكيجايي كه متن مثنوي در دسترس عموم نبوده، به ناچار گاه شود از آن
 ذكر شده است كه به ظاهر به دليل عدم ابتكار و تاحدي تكراري بودن و عدم اهميـت 

آن، چندان نيازي به آوردنشان نبوده، اما براي نشان دادن فضاي كلـي مثنـوي بـراي    
  .نمودآن آگاهي ندارد اين كار ضروري مي مخاطبي كه از
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  ضرورت تحقيق و پيشينة آن -

چيز بنياد گرفته بـر ميـراث    كه هويت فرهنگي هر ملّت بيش از هر با توجه به اين
كه بسياري از ميراث مكتوب ما هنوز به صورت اينمكتوب آن ملّت است و با توجه به 

ميتوانـد در رشـد و     گونه آثـار تـا چـه انـدازه    باقي مانده، پيداست كه احياي اينخطي 
رو سـبك  بـر همـين بنيـاد، مقالـة پـيش     . باروري فرهنگ و ادب ما نقش داشته باشد

هـاي  نـه شناسي اثري را در خود گنجانده كه تـاكنون ناشـناخته و مهجـور در كتابخا   
شناسي چنين  اثري معرفي هرچـه بهتـر شـاعر،    سبك. كشور بدون استفاده مانده بود

اثر و سبك شخصي شاعر در عصر صفوي است كه اطلاعات نوي از سبك هندي را در 
اختيار مخاطبان نهاده و از جنبة ديگر پرداخت و بررسي علمي يـك اثـر، در حقيقـت    

  .زنده نگاه داشتن آن است
ي خلوت راز تاكنون پژوهشي انجام نشده و اين مقاله نخسـتين كـاري   دربارة مثنو

  .است كه مختص بررسي اين اثر است
  

  آشنايي با وحيد
در تاريخي كه ثبت نشـده اسـت در    »وحيد«عمادالدوله ميرزا طاهر قزويني، متخلص به 

حسـين  پدرش ميرزا . اي شاغل در امور ديواني چشم به جهان گشودقرن يازدهم در خانواده
خان قزويني، وي و سه برادر ديگرش را براي امور ديواني آموزش داد، و اين چهـار بـرادر از   

در بدايت حال ظاهراً به استعداد ذاتي تحصيل «وحيد قزويني . فرهيختگان زمانة خود شدند
خيـري،  (» .مقدمات علوم زمان خود نمود و در امور محاسبه و دفترداري مهارتي كافي يافت

در زمان پادشاهي شاه عباس . پس از اين دوره منشي دربار شاه صفي شد) 274 ، ص1370
در  2.را نگاشـت  »نامـه عبـاس «ها كتاب تاريخي در اين سال. نگار مخصوص شاه شددوم وقايع

اوج موفقيـت وحيـد در زنـدگي    روزگار شاه سليمان، وحيـد بـه مقـام وزارت رسـيد و ايـن      
، در زمان شاه سـلطان حسـين از سياسـت كنـاره     پس از مرگ شاه سليمان 3.ش بودسياسي

ق چشـم از جهـان   .ه 1120تـا   1105هاي رانجام در يكي از سـال و س 4.گرفته و خلوت گزيد
  5.فروبست

فرصتي كافي داشته تا ديوان قطوري از ) حدود صد سال(وحيد با عمر درازي كه داشت 
نويسـان بـين سـي هـزار تـا      ديواني كه شمارگان ابيـات وي را تـذكره  . شعر را به نظم بكشد
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انـد؛ امـا   اي بـوده و وي را سـتوده  اشعار فراوان وي گاه مورد پسـند عـده  . اندنودهزار دانسته
در «: گويدحسين صبا دربارة او مي. اندديدهاند كه چندان اشعار وحيد را نپسنكساني نيز بوده
گوپـاموي نيـز   ) 901، ص 1343با، حسين ص ـ(» .پردازي وحيد العصر بود نثرطرازي و نظم

تاز عرصه دقت آفريني ميرزا محمد طاهر وحيد قزويني بوده كه  راستي كه يكهو ب« : ميگويد
افراشت و به تلاش مضامين نزاكت، تضمين  ن خود سر به تفوق ميادر علوم و فنون از معاصر

، ص 1387گوپـاموي،  (» به تناسب الفاظ دلنشين قدرت شايسـته و طاقـت بايسـته داشـت    
نود هزار بيـت از ايشـان   «: انداي نيز چون لطفعلي بيگدلي كار وحيد را نپسنديدهدهع .)837

به نظر رسيده و بعلت مناصب ديواني تحسين بسيار در هر شعري از شعراي زمـان شـنيده؛   
، 1336لطفعلي بيگـدلي،  (» شنودف منصب نبود، از هيچكس تحسين نميبزعم فقير اگر خو

نود هزار بيت ديوانش در شيراز «: نويسدخان هدايت مي و رضا قلي. )1216و  1215ص ص 
ديده شد كه مشتمل بر نظم و نثر و تركي و فارسي و رسالات در هر فن بـود، امـا ملاحتـي    

از پژوهشگران معاصر، ادوارد بـراون وحيـد را شـاعري    ). 158، ص 1383هدايت، (» نداشت
تمام نظـرات و بررسـي   فا با آگاهي از االله صو در نهايت ذبيح 6.پركار دانسته تا شاعري بزرگ

اما هم عدد نود هزار بيت آذر نادرست است و هم بـدگويي او از وحيـد   «: گويدآثار وحيد مي
هاي موجود پيرامـون پنجـاه هـزار     چندان بجا نيست؛ زيرا مجموع شعرهاي او از روي نسخه

اشد ليكن در ميـان  ستوار بتواند منتخب و ا بيت است و اگرچه بسبب پرگويي همة آنها نمي
توان كم و بيش شعر خوب و معنيهاي دلپذير برگزيدني يافت؛ و بـر روي هـم وحيـد    آنها مي

  )1348، ص 1364صفا، (» .شاعري متوسط بود و با زمانة خود تناسب داشت
  

  سبك شخصي وحيد در خلوت راز
اي اشارهدر اين ميان . ايمسبك وحيد را در سه سطح زباني، بلاغي و فكري بررسي كرده

  .ايمنيز به جايگاه هر ويژگي در سبك هندي اشارتي داشته
  سطح زباني. 1

يعني واژگان و ساختار دستوري با ديگر شاعران روزگار صفوي   شعر وحيد در حوزة زباني
  :تر ويژگيهاي زباني شعر اواينك بررسي گسترده. تفاوت چندان آشكاري ندارد

  موسيقي .1-1
ينة موسيقي ابتكار چنداني ندارد و كلا كمتـر بـه موسـيقي    وحيد در اين اثر خود در زم

  .نوازي نداردن ترتيب مثنوي خلوت راز آهنگ گوشكلام توجه داشته، بدي
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  ـ وزن
خفيف مسدس مخبون «دهد كه موسيقي بيروني آن را تشكيل مي خلوت رازوزن مثنوي 

خود . پيشينه دارداست، وزن معروفي كه حديقة سنايي و هفت پيكر نظامي را نيز » محذوف
  :او نيز در بيت زير به بحر و وزن اين مثنوي اشاره دارد

ــف ــاي لطيــ ــردن رســ ــويي آن گــ  گــ
  

ــف    ــر خفي ــعربلند بح ــت ش  )656ب (هس
 

  :چنانكه در بيت زير به قالب آن كه مثنوي است
 محــرم مــن چــو شــد قلــم بــه فســون -

 شـــد ز بـــس ريخـــت گـــوهر شـــهوار 
  

 از دل مـــــن گهـــــر كشـــــيد بـــــرون 
 )690- 689(مثنـوي كهســار از گهـر بحــر  

 
  ـ قافيه و رديف

جـان، جهـان،   : آهنگ است همچـون  هاي اسمي خوش هاي شعر وحيد بيشتر قافيه قافيه
هـاي  كه موسيقي كناري كلامش را آهنگين ساخته است و كمتر از آن قافيـه ... عدم، قدم و 
اي سـخت و سـنگيني   ه فيهدر اين ميان قا... غلطيد، شنود، شود، دانند، بست و : فعلي مانند
اض، مقـراض، مـرآت، كلفـت و     : شود كه بسامد بـالايي ندارنـد  نيز ديده مي هرچنـد در  ... فيـ

صورت چشـمگير  بيشتر و ب ها ها اشكالي ندارد؛ اما وحيد از بعضي از قافيه مثنوي، تكرار قافيه
هـاي مهـم   يژگياز و... ر، پر، سنگ، رنگ و نگاه، راه، آب، اسباب، د: استفاده كرده است مانند

كلام وحيد در خصوص قافيه يكي استفاده از اختيارات شاعري در اين زمينه است همچـون  
  :در بيت زير "اصلات"و  "حيات"هاي قافية معموله، نظير قافيه

 حيـــاتاي چـــون غريـــق آب گشـــته
  

ــد   ــي نشـ ــون ازآن آگهـ ــلات چـ  )1370(اصـ
  

  :»او«با » نو«قافيه شدن ضرورت همو يا ب
ــي ــد آرد  مــ ــوكنــ ــه و نــ  رزق كهنــ

  

ــرد آسياســـت در او   ــون گـ ــبح چـ  )76(صـ
 

همچنين استفاده از ردالقافيه؛ البته در مثنوي ردالقافيه وجود ندارد اما در اين مثنوي به 
اند، اي را پديد آوردهاند و ردالقافيه گونهها تكرار شده شكل غزل مدام در دو بيت پياپي قافيه

  :همچون
ــان ــد باغبـــ ــرده پيونـــ ــرمكـــ  كـــ

ــدم   او ــوح عـ ــار لـ ــورت نگـ ــت صـ  سـ
  

 لالــــه را بــــا گــــل صــــباح بــــه هــــم  
ــرم   ــوان كــ ــمانش خــ ــود آســ ــه بــ  كــ

  )114و113(
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  ...و  118-117، 277-276، 152-151: نيز در ابيات
شـود، ماننـد   هايي ديده ميشود كه واژه بضرورت  با تلفظ كهنش خوانده مي گاه نيز قافيه

 البته گاه نيز آن را به شـكل امـروزي  . ههم قافيه شد) 1809(خوَردي كه در جايي با گردي 
و . 1839، 968، 127تلفظ كرده، مثلاً جايي نخوُرد را با برد قافيه كرده است و نيز در ابيات 

مانند امروز با ضمه نيز تلفظ » خوردن«هايي چون همين نشان ميدهد كه در آن روزگار واژه
  .اندشدهمي

يعنـي تغييـر    "قاعـده تبـديل  "موسـيقايي،   هاي مهم شعر وحيد در زمينةيكي از ويژگي
هجاهاي كلمات به ضرورت وزن شعر است كه در آن به جاي يك مصـوت كوتـاه دو سـاكن    

شـود كـه وحيـد بـا اسـتفاده از ايـن        اين  ويژگي بيشتر در سبك خراساني ديده مي. آيد مي
  :اختيار شاعري، رنگي خراساني به كلام خويش بخشيده است

ــا ــود طلبكـــ ــالم بـــ ــان عـــ  رتجـــ
  

 )2(بيمــارت بتــان اســت  چشــم شــوخ  
 

تغيير يافته است و چنين است  cvcبه   cvccهجاي پاياني از » بتان است« در عبارت 
  :در بيت زير

ــزي  ــايي و بيــ ــر بســ ــرگــ  ش ز حريــ
  

ــودز  ــوانْشميآب خ ــر  ت ــرد خمي  )1590(ك
  

  ...و  1867، 1471، 1336و نيز در ابيات 
  واژگان. 1-2

  :شعر وحيد ويلغاينك برخي از ويژگيهاي 
  »واژگان عاميانه«: الف

هاي مهم سبك اين دوره استفاده از واژگان عاميانـه و كوچـه بـازاري در     يكي از شاخصه
  :اين دستهايي از اينك نمونه. در شعر وحيد  نيز اين ويژگي بارز است. زبان شعر است

  »نهال پيوندي« -
 گـــــر بخواهـــــد ز روي خرســـــندي

  

ــون   ــت همچـ ــديراسـ ــال پيونـ  )314(نهـ
  

  »بر و روي« -
ــويي ــون مـ ــداز چـ ــد از گـ ــاه شـ  مـ

  »كنده« -
ــدا   ــوي خ ــه س ــفر ب ــانش س ــرده ج  ك

  » ترتازه« -
ــت   ــين حال ــا چن ــين وضــع و ب ــا چن  ب

  

ــه او   ــا بـ ــز و بنمـ ــر وخيـ  )424(رويـــي بـ
  

ــه راه   ــن را بـ ــده تـ ــدةديـ ــا كنـ  )847(پـ
  

ــازه ــر ت ــن ت ــتاي  )1489(كــه مســتي از غفل
 



                                               
  59/ و نوآوريهاي ادبي او وحيد قزويني» خلوت راز«شناسي مثنوي سبك

 

 

 »گول خوردن« -
 گـــول مخـــورتـــو ز جســـم فســـرده 

  

 
ــر  ــود اميــــد مبــ  )145(از دل گــــرم خــ

 
بـه  «، )1400) (922(» به روي خود نيـاوردن «، ) 1612(» سرسري«، )378(» پا انداز«

گـرم گفتگـو گشـتن    «، )480(»مـو بـه مـو   «، )1828(» چشم بـد دور «، )1255(»سر رفتن
  ...و ) 120(» كني از هم چشم تا باز مي«، )327(»سر

  
  »كهن لغات«: ب

اسـتفاده كـرده    تري داشـته گـاه  هن كه در زمان شاعر نيز بسامد كمك هاي وحيد از واژه
هاي اصلي سبك وي باشـد؛ زيـرا    اي نيست كه يكي از شاخصه ها به اندازهاست، اما بسامد آن

 »انحراف از نرم«و  »نرم«اين است كه در مطالعة ... يك اصل بسيار مهم علم سبك شناسي«
آن عنصـر يـا    »بسـامد «نقـدر اهميـت نـدارد كـه     بودن يا نبودن يك عنصر يا چند عنصـر آ 

  :هاستگراييهايي از اين كهننمونه) 39، ص 1366شفيعي كدكني، (» .عناصر
  :»خسته«به جاي » مانده« -

 محــــالمانــــدگيشهــــم پريــــدن ز
  »پري معده و سيري«در معناي » تخمه« -

 لبشـــــان از خـــــورش نديـــــده خبـــــر
  »نوعي دستكش«در معناي » بهله« -

ــا آن  ــرد بـ ــدم   بـ ــد همـ ــو شـ ــان چـ  ميـ
  

 )978(هــم نشســتن بــه دام عــين وبــال 
  

 )2187(ز زر تخمـه هاشان وليـك   كيسه
  

 )1841(ش دل از رســـتما بهلـــهپنجـــة 
  

  »خراشيدن، آسيب رساندن«در معناي » خستن« -
ــم ــان ه ــته ج ــخن گش ــك س ــتندي  خس

  »همه«در معناي » جملگي«و » جمله« -
ــدار  ــور آن غـــ ــيم جـــ ــك از بـــ  ليـــ

ــور روماش بــــــه  رفتــــــه آوازه  كشــــ
  

ــد و جنــگ پيوســتند    )2035(صــلح كردن
  

ــه ــه جملـ ــار بيگانـ ــا گفتـ  )1161(انـــد بـ
 )806(معلـــوم جملگـــيصـــفتش كـــرده 

 
  ...و  2143، 253، 243، 103، 42، 41، 27: نيز در ابيات

  »سازي تركيب«: ج
زبــان فارســي در ميــان زبانهــاي جهــان، بــه لحــاظ امكــان ســاختن تركيــب، چنانكــه «

شـفيعي  (» ...د، در رديـف نيرومنـدترين و بـا اسـتعدادترين زبانهاسـت      گوين زبانشناسان مي
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انـد،   از شگردهايي كه شاعران سـبك هنـدي بـدان متوصـل شـده     ) 64، ص 1366كدكني، 
تـر در  يي دارنـد و هـم نـو و بديعنـد و كم    ساختن تركيبات خاصي است كه هم بسامد بـالا 

اي هاي زيبا و تـازه تكاراتي دارد و تركيبين زمينه ابوحيد نيز در ا.اند هاي قبل ديده شده دوره
اي دارند يا پيش از ايـن كـاربرد نداشـته يـا كمتـر      تركيباتي كه يا ساختار تازه. آفريده است
  :از جمله. اندديده شده

  »گشتهداغ به« -
ــور ــم دانشــ ــيش چشــ  ليــــك در پــ

  

 )1563(بـــود بـــه نظـــر اي گشـــتهداغ بـــه 
  

گويي و بدون ابهام، در تركيبي زيبـا  رعايت فشردهشاعر داغي كه اثرش بهبود يافته را با 
  .آورده است» گشتهداغ به«به صورت 

  »نشوهاي بهزخم« -
 اســـتهـــاي بـــه نشـــوزخـــمدر دلـــت 

  

 )934(تــا بــر او دل تــو در گــرو اســت     
  

زيبايي رسان بوده و ب زيبا و مختصر و پيام» گشتهداغ به«اين تركيب نيز همچون تركيب 
  .دهدتركيبهاي نو نشان ميدر ساخت  قدرت زبان فارسي را

  »خيابان امتداد زمان« -
ــان ــداد زمـــــ ــان امتـــــ  از خيابـــــ

  

ــان    ــاه از مژگـ ــون نگـ ــذرد چـ  )670(بگـ
  

در اين تركيب تشبيهي نيز شاعر امتداد زمان را به خياباني تشـبيه سـاخته تـا طـولاني     
 ـ. تر باشدبودن آن براي مخاطب ملموس ايـم  ب را آوردهو نيز در اشعار زير اين تركيبات جال
  :رسانندكه به زيبايي پيام شاعر را مي

  »گروه هيچ پسند« -     
ــن ــاب اي ــون حب ــندچ ــيچ پس ــروه ه  گ

  »كيشبينش« -
ــويش    ــر از خ ــت بيخب ــمع اس ــه ش  گرچ

  »نواي دردآهنگ«  -
ــتة چنــــگ  ــو رشــ ــد همچــ  رگ ناهيــ

  »باد معمارپيشه« -
ــه   ــاد معمارپيشــ ــتي بــ ــون جســ  چــ

  »پروردگلشن خزان« -
 پــــروردخــــزان بــــرگ ايــــن گلشــــن

  

ــند    ــة نفسـ ــكول كديـ ــه كشـ  )48(كاسـ
  

 )168(بيـنش كـيش  چشم بيننده زوسـت  
  

 )426(نــواي درد آهنــگكــرده زيــن غــم 
  

ــتي   ــر رود از آب او بس ــه ه ــل ب  )1637(پ
  

 )2041(كه يكي سرخ شـد دگـر يـك زرد   
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، )399(» بـالادوي «، )535(» نهـاد بغض«، )569(» ضيانور آفتاب«، )95(» كميت نگاه«
-اجابـت «، )2134(» محشرآهنگ«، )952(» بويگل«،)19(» جانبازان«، )1700(» تابيپر«

  . ...و ) 1426(» سرابرهنه«، )2077(» جا
  
  »واژگان  و تركيبات نو«: د

شود كه جديد هستند و بيشتر از عصر صفوي به  گاه نيز كلماتي در اين مثنوي ديده مي
  : همچون. اند بعد رواج يافته

  :صطلاحي نو در زبان شعر اين دوره استكه ا» مصرعپيش« -
ــدگي را ز ــتزنـ ــل اسـ ــغ او خلـ  تيـ

  »خيابان« -
ــاناز  ــان  خيابــــ ــداد زمــــ  امتــــ
 »آب مرواريد« -

ــد   ــده اميـ ــده اش بريـ ــدن از ديـ  ديـ
 » طاس و صابون  و كيسه« -

ــه ــابون و كيسـ ــاده طـــاس و صـ  بنهـ
  »كوچه« -

ــرف   ــدي از ب ــهش ــير  كوچ ــدول ش  ج
  

 )591(اجــل اســت  مصــرعپــيشتيــغ او 
  

 )670(ذرد چــــون نگــــاه از مژگــــانبگــــ
 

ــمش آورده  ــدچشـــ  )1095(آب مرواريـــ
 

ــاده   ــدمت آمـ ــر خـ ــته از بهـ  )1403(گشـ
  

 )1657(كـــودك شـــيرخوار عـــالم پيـــر   
  

 »شـيرازه «، )1894(» نمـا   قبلـه «، )1955(» لباس«در معناي » رخت«، )1345(» عينك«
 )1407(» كاهي«، )2067(» عينك دوربين«، )1533(

  
  »كارلغات فريب«: ه
شوند كه معنايي متفـاوت از معنـاي امروزيشـان    لغات نيز در اين اثر ديده مياي از  ستهد

. اندناميده» فريبكار«شوند و از همين روي آنها را ر نگاه اول باعث فريب خواننده ميدارند و د
  )131، ص 1376سميعي، (

  »پيدا«در معناي » رسوا«  -  
ــه روز و ــود بــ ــم او را بــ ــادايــ  غــ

  »بازهوس«در معناي  »هواپيما« -  
ــاب از دل   ــون حبــ ــايچــ  هواپيمــ

  

ــم  ــوازخـــ ــدا رســـ ــر ناپيـــ  )249(و تيـــ
  

ــاي  ــو را از جـ ــاد نفـــس تـ ــرده بـ  )1026(بـ
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 »پيوسته«در معناي» متصل« -
 شكاف به مشتداشت شمشير صف

  »پيمان بستن«در معناي»صلح كردن« -
 سـخن گشـته جـان هـم خســتند    يـك 

  

 
ــل  ــتمتصــــ ــارة انگشــــ  7)309(از اشــــ

  

ــتند صـــلح كردنـــد  )2035(و جنـــگ پيوسـ
  

  
، رعنا )1714(» سرداب«در معني » سردخانه«، )349(» اهل بينش«در معناي » بينش«

، )1440(» آرزو«در معنــاي » مطلــب«، )287(» يقينــاً«در معنــاي » ســخن بــي«، )1276(
   ...و ) 1098(» ديدن«در معناي » بينش«، 8)708(» مقصود«در معناي » مطلب«

  
  »گانيهاي واژ موتيو«: و

موتيوهاي واژگاني نيز در اين مثنوي همچون ساير آثار ديگر ايـن سـبك وجـود دارد از    
، تصـاويري بـا آنهـا    هـا  هدر كنـار تكـرار ايـن واژ   ... حباب، نفس، آينه، شيشه، موج، و : جمله

  .شوندشده كه تبديل به موتيو تصويري ميساخته 
  ساختار دستوري. 1-3
ضـرورت  هايي كـه گـاه ب  يئجاخاصي ندارد جز جاب وحيد برجستگيساختار نحوي سخن  

وجـود آورده اسـت و   أليف و تعقيـد لفظـي در كـلام او ب   اي ضعف ت ـ وزني پيش آمده و گونه
  :پردازيمردهاي دستوري كهن كه در زير بدانها مياي از كارب پاره

 ضعف تأليف. الف

  :يافتتوان در شعرش تعقيدي در جايي ادعا كرده است كه نميهرچند وحيد خود  
 گــــوهر از مخــــزنش تمــــام پديــــد

  

ــد   ــي از تعقي ــر او نيســت قفل ــه ب  )729(ك
  

  :هايي اينك نمونه. هاي تعقيد لفظي و ضعف تأليف در شعر او نسبتا چشمگير است نمونه
 كــــرده تــــا بــــرّدت ز شــــير جهــــان

 بـــود چـــون شـــب اگرچـــه در ديـــدار -
ــي   ــبح ب ــدي ص ــون ش ــب  چ ــؤال و طل  س

گشــته خــاكش ز بــس گــوزن و گــراز 
  

ــتان    ــام روز را پســ ــيه از شــ  )907(ســ
ــرد دنيـــــادار    ــا بـــــه مـــ  دادي امـــ

 )1100-1099(از دهان بيضة طلا چون شب
 )2123(محشــري بركشــد چــو صــور آواز 

 

  ...و  1342، 1014، 975، 616، 440،  387: و نيز بنگريد به ابيات
  »رقص ضمير«: ب

أليف اسـت، بسـامد   اي ضعف ت هاي نحوي چشمگير در اين اثر كه خود گونه از ديگر نكته
  :بالاي رقص يا پرش ضمير است

ــرد ــي ف ــه گيت ــت اي ب ــض حكم  )14(پـــــرورداش ادب كـــــرده زانگونـــــه   راي
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 مهــــر اگــــر خســــروش بخوابانــــد
 افتــدش چــون پســند ايــن اشــعار    

  

 )601(اش را ز جــــــا نجنبانــــــدســــــايه
ــي  ــن مـ ــئة ايـ ــارنشـ ــد سرشـ  )705(ش كنـ

  
  
  

  ...و  1849، 1076، 712، 50: بنگريد به ابيات و نيز
  »كهن گرايي«: ج

ي فك »را«اي از كابردهاي كهن نيز در اين مثنوي با بسامد بالا ديده ميشود، مانند پاره
  :ي حرف اضافه»را«اضافه و 

  ي فك اضافه»را«  -
ــي  ــدح از مــ ــه را قــ ــر لالــ ــرد پــ كــ
 آمـــد از حـــق نـــدا ســـوي جبريـــل    

  ي حرف اضافه»را« -
 كـــــاي ســـــرافراز يثـــــرب و بطحـــــا

 مــــرا اي اســــتمــــوج بــــال گشــــاده
  

 )209(رو كــدو تهــي از وي رســت از آنـ ـ 
 )371(كــاي دلــت طــاق عــرش را قنــديل

 
ــدا   ــوي خ ــو را ز س ــن ت ــدم م  )420(قاص

ــاده  ــر آب ج ــر س ــراب  )1018(اي اســت م
  

  :هاي ديگري نيز در شعر او هست كه البته بسامد بالايي ندارد گراييكهن -
 به دست تو در : آوردن دو حرف اضافه براي يك متمم است. 1

ــاني از ــو درانـــه عنـ ــر   و بـــه دســـت تـ ــيش نظ ــه پ ــت ب ــه ره رفتن  )1486(ن
 او دل خود بلد نمود به راه : علامت فك اضافه» به«. 2

ــه راه   و چــــون دل خــــراب از آها مانــــد از ــود بـ ــد نمـ ــود بلـ  )456(او دل خـ
و » انـدر «كـه از ايـن ميـان     "اندر، ار، از بهر، بهر، زي، بر"به كار بردن حروفي چون . 3

 .بسامد چشمگيري دارند» بهر«

-اگر بشنودي، نفع دادي، گر بـدي : استمرار و شرط كه در آخر فعل آمده است» ي« .4
 ...نرسيدي و

 موارد ديگر: د

 "مردمـان "هايي در سخن او ديده ميشود، مانند جمع بستن اسـم جمـع   گاه نيز لغزش.1
و آوردن فعـل مفـرد   ) 803( "اكاتـر "اي غير عربـي   يا به جمع مكسر در آوردن واژه) 816(

  : براي نهاد جمع
ــنج ــان دنياسـ ــون منعمـ ــت چـ  )2186(كه خورد خاك همچو مار از گـنج  راسـ
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  سطح بلاغي. 2
فراواني از آنها شناخته و بخوبي ميدهد كه او فنون بلاغي را ببررسي شعر وحيد نشان مي

انواع صور خيال ماننـد  . تاي داده اسبهره گرفته است و شعر خويش را رنگ هنري برجسته
 ـ  تشبيه، تمثيل، استعاره، كنايه و انواع آرايـه  هـاي معنـوي ماننـد،    ويژه آرايـه هـاي بـديعي ب

آفرينـي نيـز كـه از    اند، مضـمون كار رفتهحسن تعليل و اغراق در شعر او بخوبي ب پارادوكس،
الي، مضـامين  خي ـهاي رايج سبك هندي است، در شعر او بسامد بالايي دارد و با نازكشيوه

ويژه هنگام توصيف، اطنـاب  از ديگر ويژگيهاي بلاغي شعر او ب. ياري پرداخته استزيباي بس
اطنابهايي كه گاه از رديف كردن چندين تشـبيه و تمثيـل بـه تطويـل ممـل كشـيده       . است

لازم است ذكر شود، . آوريمهايي از كاربردهاي بلاغي شعر او را ميباري در زير نمونه. ميشود
هاي زير از تصاوير زيبا و بديعي است كه در آثار ديگر شاعران كمتـر ديـده   ياري از نمونهبس

  .شده است
  »انواع تشبيه« -

در تشبيه زير، شاعر دو امر حسي را در تشبيهي مركـب بـه يكـديگر پيونـد زده و بـا بـا       
ان جمـع  هاي ديده كه بر مژگتصويرآفريني ظريفي، كودكان سوار شده بر يك ني را به اشك

  :اند تشبيه ساخته و اين باريك انديشي كلامش را نو و زيبا ساخته استشده
ــوار از طفـــلان  )1857(داشت چـون اشـك ديـده و مژگـان     هـــر نيـــي صـــد سـ

شاعر در دو بيت زير صحنة زيبايي را با تشبيه به تصوير كشيده است، وي ابرهاي غـران  
به سائلاني شبيه ساخته كه وجه اين شباهت شور و اند زا را كه بر فراز دريا جمع شدهو باران

انـد و در  پا كـرده براي رسيدن به خواستة خود ب -جا ابرهاو در اين - غوغايي است كه سائلان
اد آور بخشـد، و ي ـ ته كه  قطـرات خـود را بـه آنهـا مي    اي شبيه ساخبرابر دريا را به بخشنده

لب رحمت دارند، با ايهامي زيبا كـه در  هايي كه از دور از وي طبخشش بزرگي است به ناتوان
  :گشاده پيشاني نهفته است، هنر شاعر در اين تصويرآفريني دو چندان گشته

 ايســــتاده فكنــــده غلغــــل و شــــور    ابرهــــــا همچــــــو ســــــائلان از دور
ــاده ــان گشــ ــون كريمــ ــانيچــ  )2159-2158(داده گوهر بـه ابـر نيسـاني پيشــ

ن پر از اردك را در تشـبيهي مركـب بـه گنبـدي     و يا در دو بيت زير شاعر يك بار آسما
كه سطرهاي كتابه و نوشته بر آن پيچيده ) با ايهامي كه گنبد به آسمان دارد(شبيه ساخته 

روشني،آشكار است و بـار ديگـر   صويرساز شاعر بدر اين تصوير نيز نگاه ظريف و ذهن ت. شده
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ة باز مانند گشـته  سياهند به سينهايي در  بيت بعد آسمان پر از پرنده كه از دور چون نقطه
  :هاي سياهي استكه سينة باز پوشيده از لكهبا توجه به اين

ــد  خيــــل اردك بــــر آســــمان پيچــــد ــر گنبــ ــه بــ ــطور كتابــ ــون ســ  چــ
ــس ــود از بـ ــروازبـ ــرغ در پـ ــه مـ  )2117-2116(آسمان بود همچو سينة باز كـ

  »اسلوب معادله و تمثيل« -
رنـــج راحتـــي نيســـت در جهـــان بـــي

 

 )1142(مــار حلقــه اســت حلقــة در گــنج
  

 )1153(ســگ دم خــويش را علــم ســازد چــــرخ جــــز ســــفله را نيفـــــرازد

ــار  كشــــــد آزاراز هنــــــر مــــــرد مي   )1170(نشــكند بــرگ شــاخ را چــون ب

  »انواع استعاره« -
  :اي زيبا و تازه است از دريادر بيت زير استعاره» آسمان كبود«

ــر ــاره ف ــي نظ ــم افكن ــون ز چش  )2139(آســـمان كبـــودزيـــر پـــا بينـــي  ودچ
 )95(مـــژه مهميـــز بـــر كميـــت نگـــاه  زده چـــون كــــرده كــــاهلي در راه

 )623(چو چنـگ نـاخن شـير    نغمه ريزد نشــــود تــــا گــــوزن از او دلگيــــر

 هـاي سـرخ درختـان در هنگـام خـزان اسـت، نيـز       اسـتعاره از برگ » صندل«ر بيت زير د
  :هاي زرد درختانبرگ اي است ازاستعاره» زعفران«

ــوزان    هـــر درختـــي بـــه رســـم هنـــدويان ــش ســـ ــد در آتـــ ــه درآيـــ  كـــ
 )2048-2047(بر لباس خود پاشـيدزعفران از طــرب ماليــدصــندلبــر جبــين

  »تشخيص« -
كشـي پنداشـته كـه    شاعر در بيت زير با جان و شخصيتي كه به بهار بخشيده او را قافله

  :كشاندال خود ميهرچه زيباتر را به دنب ايقافله
ــه  كــــشچــــون درآمــــد بهــــار قافلــــه ــد دراي قافلــ ــه باشــ  )208(اشغنچــ

بخشي بـه تـاك، او را كمنـدافكني سـاخته كـه بـا       ر بيت زير با تصويري زيبا با جاننيز د
  :هاي كمندگونش به گردن اختران بند انداخته و آنها را بندي خود ساختهشاخه

ــد ــده كمنـ ــمان فكنـ ــر آسـ ــاك بـ ــردن اخ تـ ــد  گ ــه بن ــاده ب ــران فت  )2044(ت
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  »انواع مجاز« -
ــرم ــمان كــ ــرت ز آســ ــت امــ ــل ريخــ ــب ني ــيرش ــم  ش ــا ه  )87(روز را ب

  :است» مرواريد«در بيت زير مجاز از » آب«
ــرور ــاندن آن ســـ ــي از فشـــ ــوهرآب ريختـــ ــة گــــــ  )555(را از پيالــــــ

ر وجـود آدمـي   مجاز عنصـر آب د » خانهحوض«مجاز از عنصر آتش و » مجمر«در بيت زير 
  :است

 )1626(خانه هر دو بـه هـم   حوضومجمردر وجــــودت نهــــاده دســــت كــــرم

      
  »كنايه« -
  :اي نو و زيبا از آتش استدر بيت زير كنايه» محك تهمت سياووشي«

ــي ــك و بدجوشـ ــف ز نيـ ــته واقـ ــي    گشـ ــت سياووشـ ــك تهمـ  )1683(محـ

صـاحبان  «عناصر ضد است و بـار ديگـر،    استعاره از» نفاق تركيبي«بار در بيت زير يك 
وجود و خميرماية وي  كنايه از انسان يا هر موجودي است كه اين عناصر ضد» نفاق تركيبي
 :دهندرا تشكيل مي

ــي ــع ترتيبــ ــرك وضــ ــرده زو تــ ــي   كــ ــاق تركيبــ ــاحبان نفــ  )1688(صــ
ــاند ــو افش ــدف چ ــود ص ــر خ ــت ب ــد     دس ــا مان ــر بج ــودش گه  )1396(از وج

  ...و  1577، 1314، 779
  »پارادوكس« -

  :شاعر در بيت زير علت نامگذاري اين مثنوي را با پارادوكسي زيبا بيان كرده است
ــوت راز  كــــه دارد بــــه خامشــــي آوازچــــون ــاب خلـــ  )746(دادم او را خطـــ

ها و ابزار مرگ است محل زنـدگي و  در بيت زير با پارادوكسي، شاعر كفن را كه از نشانه
  :حيات دانسته است

ــرد ــو درگيــ ــدگي ز شــــمع عمــــرش ازو چــ ــن زنــ ــرگيرد در كفــ  )186(ســ
  :در اين بيت فلك با پارادوكسي هم روان است و هم پويا و رونده

ــر يــك جــا  پيمـــاچـــون فلـــك ســـاكني جهـــان ــي ســتاده ب ــا روان  )2141(ب
    



                                               
  67/ و نوآوريهاي ادبي او وحيد قزويني» خلوت راز«شناسي مثنوي سبك

 

 

  »حسن تعليل« -
يبـي و درد غربـت   روي خرما را ناشي از غر زيبايي در بيت زير، شكاف روي هستةشاعر ب

  :داندمي
 )185( ...كه دلش بـود از غريبـي چـاك    تخـــم خرمـــا ز فـــيض او در خـــاك

شاعر در اين بيت با حسن تعليل و پارادوكسي زيبا، آب فواره را چون زباني پنداشته كـه  
  :از تشنگي آن را بيرون آورده است

ــواره ــا ز تــــــاب درونآب فــــ ــرون    هــــ ــان بي ــنگي زب ــردي از تش  )1698(ك
  :ندو نيز حسن تعليلهاي از اين دست

 )1725(خـــاتم انگشـــت از نـــدامت نـــام در دهـــــن دارد اي ســـــفيه مـــــدام
ــت ــار گرفـ ــزان نگـ ــاخ خـ ــت شـ ــس دسـ ــه از بـ ــت نكتـ ــار گرفـ ــر بهـ ــه بـ  كـ

 )2064-2063(كه بر حرف نوبهار نهادبس نهــــادشــــد سرانگشــــت بيــــد لالــــه
  »اغراق«  -

اه عباس دوم، راه اغراق را پيش گرفتـه و تصـاويري از ايـن    شاعر در وصف هنر نقاشي ش
  :دست آفريده است

ــزال ــكل غ ــفحه ش ــه ص ــارد ب ــر نگ  الحـــالو فـــيابشـــنوي بـــوي مشـــك از گ
ــي ــه رومـ ــس آينـ ــو عكـ ــد چـ ــو   نمايـ ــياد از دل آهــــــ ــاد صــــــ  يــــــ

 گ خـــــاره بگـــــدازدناز تفـــــش ســـــ نقــــش آتــــش اگــــر رقــــم ســــازد
ــوير ــد تصـ ــر كنـ ــن اگـ ــمع روشـ  )639-636(شب چو شمع نورپذيرزو شود شـ

 ...و  2083، 1227، 646، 600 : نيز  در ابيات
  »مضمون آفريني«  -

ــا ــه ت ــق ب ــوعش ــرت ــتمه ــارگش ــرهن در هســت دچ ــورش ز پي ــار ن  )64(خ
  

ــد ــانزان تن ــهس ــوك ــورهمچ ــاهن  )386(راه دركــس نديــده زويحركتــ نگ
 )436(شـاخ از گل بوي چو جاازخاست كـاخويبـرگشـتغنچـه چـون  تنگ
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 مـــاهي از فلـــس خويشـــتن بـــه نظـــر چشـــم باشـــد اگرچـــه پـــا تـــا ســـر
 هــر يكــي همچــو چشــم كــور بــود      تــــا كــــه از قيــــد دام دور بــــود
ــك ــود هريــ ــين شــ ــدة دوربــ  )1345-1343(دام چون شدش عينكةحلق ديــ

 ـ سوراخهمچو ســــــيماآنفــــــروغازخاســــــتي  )1863(صـدا چشـم ز ين
ــ ــاهي تهسـ ــهمـ ــدةبـ ــاديـ  )2146(دريــــارفتــــة جــــايازدل  بينـ

  ...و  1409، 1153، 437 ،427، 398، 43 :نيز بنگريد به ابيات
  
  »هاي نو و زيباتصوير آفريني« -

هاي بالا و صنايع ديگر، تصاوير زيبـايي را خلـق كـرده كـه     وحيد با استفاده از تمام آرايه
ده و اين نشان از قدرت تخيل بالاي اوست، پيش از ايـن  كمتر در آثار شاعران ديگر ديده ش

  :هايي ديگرايم، اينك نمونههايي را به عنوان شواهد صور خيال آوردهنيز چنين نمونه
 )2007(ها كشـان بـر خـاك    از سر شاخه نوشـــان تـــاكهمچـــو دســـتار بـــاده

ــاغرنوش ــد سـ ــو رنـ ــه چـ ــاك رفتـ  )2027(دست در گـردن چنـار از هـوش    تـ
ــ ــرايسـ  )1611(لعـل مـوزة پـاي     بر سـرش تـاج  ر شـــمع اســـت پـــاي راهگـ

ــد ــش دي ــاب آت ــه ت ــويي ك ــو م  )1703(شــاخ گــل از نســيم ســر پيچيــد همچ
ــاي ــاب از دل هواپيمــ ــون حبــ ــو را از جــاي  چــ ــاد نفــس ت ــرده ب  )1021(ب

  »تعقيد معنوي« -
ينش معـاني نـو و   وحيد نيز مانند ساير شاعران سـبك هنـدي گـاه آنقـدر بـه فكـر آفـر       

است كه سادگي و رسايي كلام را از يـاد بـرده و كلامـش دچـار     ) آفرينيمضمون(ديگرگون 
  :پيچيدگي و تعقيد معنوي ميشود

ــباهت مـــل - ــد ار حكمـــش از شـ ــل  كنـ ــكفتن گــ ــدن و شــ ــع خنديــ  منــ
 )317-316( تا به جايي كه باز گردد آب رود بــــاز پــــس ز روي شــــتابميــــ

ــش ز - ــم مكـ ــنروي در هـ ــي ايـ  )1274(زشت باشـد شـراب لـب شـيرين     تلخـ
 )1956(رخت تغيير وضع درويـش اسـت   كــه بــا كــامش از ازل خــويش اســتآن -
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ــاب - ــوهر ن ــده گ ــه دي ــد ب ــك آي  )2106(گر دهـي ديـده را ز خـاكش آب    خس
  ...و  2063، 1157 ،804، 204: نيز بنگريد به ابيات

  
  سطح فكري  .3

عجز بنـدگان   ا به رسم شاعران ايراني با ستايش آفريدگار و اظهاروحيد ابتداي كلامش ر
ر كند و با اشاره به الطاف مداوم خداوند، روند آفرينش را با قلم شعر تصـوي در برابر او آغاز مي

ي پيامبر گرامي، هاي نظامي بعد از حمد حق، به ثنامثنوي خلوت راز همچون مثنوي. ميكند
  .آورد از معراج آن حضرت به ميان مي پردازد و سخنمي) ص(حضرت محمد

وجود آمد، حمد و ستايش معصـومين  نويني كه بيشتر در زمان صفويه بمضمون تقريباً  
گرايـي  هاي آن حضرت سنت شيعهشاراتي به داستاناست و وحيد با ستايش حضرت علي و ا

  :در دورة صفوي را ادامه داد
ــطفي و زوج ب  شــير حـــق رهنمـــاي ديـــن رســـول - ــي مصــــ ــولوصــــ  تــــ

ــرا ــر دو ســ ــام هــ ــي آن امــ  )489-488(عــم رســول خــدا  اخ و ابــن مرتضــ

وي تعصب خاصي نسبت به مذهب تشيع دارد و اين تعصب را با اشـعاري از ايـن دسـت    
  :كندمي بيان

ــواز  ــرات جــ ــد بــ ــيعيان را دهــ ــاز   شــ ــد ممتـ ــر كنـ ــروه دگـ  )242(از گـ
ايش اين مثنوي، شـاه  زمان سر پس از اتمام ستايش امام شيعيان، به مدح ممدوحش در

  :كندها را تحسين مي مدام خصايل وي را با اغراق برميشمرد و آن پردازد وعباس ثاني مي
ــاق  شــــاه شــــاهان ز روي اســــتحقاق - ــه كيســـت در آفـ ــي كـ ــيچ دانـ  هـ

ــاحب ــاه صــ ــاحب دلشــ ــران صــ ــادل   قــ ــاني ع ــاس ث ــاه عب  )578-577(ش

را كنـد كـه سـخنانش     اه عباس دوم بيان مـي در اين ميان نيز مطالب مهمي را دربارة ش
از ايـن  . سازد تا اينكه صرفاً يك نظم و مدح شاهانه باشـد بيشتر به سند و مدركي نزديك مي

. 9)647-635در اين بـاره بنگريـد بـه ابيـات     (كند ه مذكور را عنوان ميميان نقاش بودن شا
ودآگـاه تـاريخ منظـومي را    اخكند و نطان را در مثنوي خلوت راز بيان ميشاعر بودن اين سل

ناگفته نماند كه نام اين پادشـاه  ) 653-648در اين باره نيز بنگريد به ابيات . ( ثبت مينمايد
در ايراد معـاني بـه   «. ثبت شده است "كاروان هند"در زمرة پادشاهان شاعر عصر صفوي در 
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: ك.ر(» اند ودهفرمتخلّص مي» ثاني«و در ايراد شعر  زبان فارسي و تركي كمال قدرت داشت،
  ) 18، ص 1369گلچين معاني، به نقل از تذكرة نصرآبادي، 

ت و در اين هايي داشته اسوي مشخص است كه شاعر با خود خلوتبا توجه به نام اين مثن
  :ها را ميپسندد يا نهميان حرفهايي را ميگويد كه برايش مهم نيست كسي آن

ــته ــان گش ــويشهمزب ــا خ ــون ب ــواهم  ام كن ــاني نخ ــيش  همزب ــم و ب  )692(از ك

ــد ــه ب ــي و ن ــد از كس ــم آي ــه خوش  )696(گــــر پســــندد وگــــر نمايــــد رد ن

ــوت راز  كـــه دارد بـــه خامشـــي آوازچـــون ــاب خلـــ  )764(دادم او را خطـــ

اش كـه در   انديشـه . گويـد يابد و گاه اندرزي سخن مي فاني ميگاه كلامش رنگ و بوي عر
يز ادب كلام و انديشه سته است اما در مواردي نقالب شعر متجلي شده است گاه پاك و پيرا

  .گرايدرا پاس نميدارد و به طنز و هزل مي
داند كـه از آسـمان بـر دل او    حيي ميوحيد همچون ساير شاعران، شعر و كلام خود را و

  :فرود آمده است
ــن مي  - ــه م ــاضآنچ ــه بي ــرم ز دل ب ــاض    ب ــ ــدأ فيـ ــرفتم ز مبـــ ــه گـــ  كـــ

 )711-710(منـد همگي سودبخش و فايده سر به سر هست چـون نصـيحت و پنـد

شـده اسـت؛    ئيكند به اينكه در چهل سالگي دچـار دگرگـون  وحيد در بيتي نيز اشاره مي
تحولي كه در اين سن به بعضي از شعر او عرفا نيز نسبت داده شده يا خودشـان آن را بيـان   

  :اند كرده
ــار - ــر چهـ ــم ز عشـ ــال دهـ ــود سـ  ركـــه مـــرا دل ز خـــواب شـــد بيـــدا بـ

 دامــن خــويش چــون حبــاب از آب    دل مـــــن چيـــــد  ز آرزوي ســـــراب

 در چنـــين آب تنـــد مـــرد افكـــن    شــــد حبــــاب دلــــم ســــفينة تــــن

 )1482-1479(ام بوتة خلاصم شـد توبه از نـــــدامت گـــــداز خاصـــــم شـــــد

بعضي از آداب و رسوم زمان شاعر  در شعر وي انعكاس يافته است؛ آدابـي چـون حمـام    
بـه  آمده است، در همين ابيـات نيـز    1478-1406ورد نياز آن كه در ابيات رفتن و اسباب م

وي در . كند كه در زمان صـفويه گويـا رواج بسـياري داشـت    عادت استفاده از بنگ اشاره مي
دهد، نظير زندگي مردم را در روزگارش نشان ميهاي حكاياتي كه به نظم درآورده، روش ميان
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ها استفاده ميكردنـد، كارهـايي چـون    رما براي دفع آندر فصل گرما و س هايي كه مردمروش
 1720-1629وي اين رسوم را در حكايتي در ابيات ... سرداب نشيني،  استفاده از كرسي و 

شود، گاه از مرفهين وي در جاي جاي اثرش بصورت يك ناقد اجتماعي ظاهر مي. ورده استآ
). 1744-1741نيز  1072-1068ابيات بنگريد به (كند د و گاه از زنان جامعه انتقاد ميدربي

 ش مخاطب را به پرهيز از خودسـتايي و اخـتلاط بـا مـردم و    وي در قسمتهاي پاياني مثنوي
لب و ملك فقـر را  شاعر براي رسيدن به اين هدف، راه ط. كندگرايش به خاموشي توصيه مي

ند كه او را ادمان عرفان را باعث پاكي انسان ميوحيد فقر، يعني ه. نهدپيش پاي مخاطب مي
كـار اسـت   وي در ادامه متذكر ميشـود كـه فقـر بـدون شـرع بي     . از لوث چون و چرا ميزدايد

ايـن  وي همچنـان آسـيب ديگـر    . داندت و طريقت را مكمل و همراه هم ميو شريع) 1959(
ر آن از زاهدان رياكار آورد كه دكند و در ادامه حكايتي را ميملك را ريا و سالوس معرفي مي

دهد كه علم دينداري برافراخته ت اين زاهدان را در عصري نشان ميوحيد دناع. كندميانتقاد 
شده بود و خاندان صفوي به پشتوانة گرايشات مذهبي توانسته بود در ميان مردم مشروعيت 

گاهي نيز به تناسـب موضـوع بـه عقايـد     گه)1997-1967در اين باره بنگريد به ابيات . (يابد
  .كندميعاميانه مردم اشاره 

   
  برآيند

از آنچه گذشت آشكار شد كه وحيد قزويني از شاعران برجسـته سـبك هنـدي اسـت و     
نيز آشكار شـد كـه ويژگيهـاي برجسـتة سـبك      . او از آثار قابل توجه او» خلوت راز«مثنوي 

عاميانـه، تصويرسـازيهاي بكـر و بـديع،      لغاتهاي زيبا، استفاده از سازيهندي مانند تركيب
. كـار رفتـه اسـت   در شعر او بخـوبي و فـراوان ب  ... ليل، پارادوكس ويني، حسن تعآفرمضمون

. جاي كـلام او ديـده ميشـود    هاي گوناگون توصيفي نيز در جايحكايت گيري ازتمثيل و بهره
  نيــز آشــكار شــد در كنــار ايــن ويژگيهــاي مثبــت گــاه نيــز ســخن بــه نقصــها و            

. مل، ضعف تأليف و تعقيد لفظي و معنويضعفهايي نيز دچار شده، ضعفهايي مانند اطناب م
تمام اين ويژگيها نشانگر اين است كه وحيد شاعري صاحب سبك فـردي اسـت و نـه تنهـا     

خـوبي ميشـناخته و بـر همـين اسـاس      و مقلد نيست بلكه سبك هنـدي را ب شاعري ضعيف 
  . توانسته اين مثنوي ارزشمند را با قلم شعر به تصوير بكشد
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  :هانوشتپي
و ص  258، ص 1386بـه بهـار،   : ك .بارة فن نويسندگي وحيد در كتاب مـذكور، ر در .2
  .279-278ص 

  315، ص 1369به ميرزا محمدعلي مدرس، : ك.ر. 3
  142، ص 1375حزين لاهيجي، : بنگريد به. 4
ايـن تشـويش   .انـد ها و كتب، سالهاي گوناگوني را در تاريخ مرگ وي ثبت كردهتذكره. 5

ي و ادبي كه از شهرت قابل توجهي نيز برخـوردار بـوده، واقعـا جـاي     دربارة شخصيتي سياس
ضمنا با بررسي تاريخ فعاليتهاي وي در دربار ميتوان تاريخ تولد وي را با حدس . تعجب دارد

  .ق دانست.ه 1020و گمان به سال 
  244-243، ص ص 1366به ادوارد براون، : ك.ر. 6
  1357و  1246، 1085: نيز در ابيات. 7
  1908، 1276، 1074: يز در ابياتن. 8
  132و  128 ، ص1381لوفت : باره بنگريد بهدر اين. 9
  

     :منابعفهرست 
، تاريخ ادبي ايران، ترجمة علي پاشا صالح و ديگـران، چـاپ   1366گرانويل؛ ادوارد براون،  -1

  .سوم، تهران، نشر مرواريد
  .نتشارات اميركبيرشناسي، چاپ نهم، تهران،ا، سبك1386بهار، محمدتقي؛  -2
، آتشكدة آذر، تصحيح حسن سادات ناصـري، تهـران، انتشـارات    1336بيگدلي، لطفعلي، -3

  .اميركبير
،فرهنگ سـخنوران و سـرايندگان قـزوين، بـه كوشـش نقـي       1370خيري، سيد محمود؛  -4

  .افشاري، چاپ اول، قزوين،چاپ علامه طباطبايي
  .1376، 11امة فرهنگستان، شمارة ن، فصل»كارواژگان فريب«سميعي، احمد؛  -5
  .ها، چاپ اول، بي جا، انتشارات آگاه، شاعر آينه1366 شفيعي كدكني، محمدرضا؛ -6
  .، سبك شناسي شعر فارسي، چاپ اول، تهران، انتشارات فردوس1374شميسا، سيروس؛  -7
هران، ، تذكرة روز روشن، به تصحيح محمد حسين ركن زادة آدميت، ت1343صبا، حسين؛  -8

  .خانة رازيانتشارات كتاب
  . ، تاريخ ادبيات در ايران، چاپ اول، تهران، انتشارات فردوسي1364صفا، ذبيح االله؛  -9

  .مجلس 1161قزويني، محمد طاهر، نسخة خطي كليات به شمارة  -10
  .مجلس 1162قزويني، محمد طاهر، نسخة خطي كليات به شمارة  -11

  .كاخ گلستان 487ة خطي كليات به شمارة قزويني، محمد طاهر، نسخ -12 
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، كاروان هند، چاپ اول، مشهد، مؤسسـة چـاپ و انتشـارات    1369گلچين معاني، احمد؛ -13
 .آستان قدس رضوي

نتائج الافكار، تصحيح يوسف بيگ باباپور، چاپ اول، قم، نشر  ،1387 گوپاموي، قدرت االله؛-14
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